
بریده کتاب

باید بــدون این که وقفــه‌ای در کار باشــد، 23 
ساعت کشیک بدهیم. با چشم‌های باز خواب 
می‌بینم. تنها حدود 14 ســاعت می‌توانیم به 
خانه برویم. بقیه، این 14 ساعت را استراحت 
می‌کنند اما من دو تا جوجه، دو تا کودک ســه 
ساله دارم که وقتی آن‌ها را از مهدکودک شبانه 
روزی به خانه می‌برم، می‌خواهند با من بازی 
کنند. باید غذایشان را بدهم، شیر برایشان گرم 
کنم، حمام شان کنم و هی دور خودم بچرخم تا 
ساعت 12 نیمه شب بشود. بعد از آن می‌توانم 
چهار ساعت بخوابم یا در واقع بی هوش شوم. 
ساعت چهار صبح بیدار می‌شوم. همسرم هم 
بیدار می‌شــود تا برای کار به تهــران برود. من 
جوجه هایم را بر می‌دارم. برای ویزیت، ساعت 
4:30 صبح در بیمارستان هستم. آماده‌ام که 
سال بالایی‌ها به من پرخاش کنند؛ سر جلسه 
خاله زنکی گزارش صبحگاهــی )مورنینگ( 
استادها، با تحریک سال بالایی‌ها به صلابه‌ام 

بکشند و. .. تا 32 ساعت دیگر!

از کتاب: »بگو آآآ، روایت 
یک شغل« 
خاطرات یک پزشک 
متخصص زنان و زایمان 

 نوشته:  

زویا طاووسیان

دیالوگ‌ماندگار
علاءالدین: تو درک نمی‌کنی، آدم‌هایی مثل 
من، جز با نقش بازی کردن چیزی نصیبشون 

نمی‌شه.
غول: به نظر من این تویی که درک نمی‌کنی. 
هــر چــی بــا نقــش بــازی کــردن چیزهایی 
بیشــتری به دســت بیاری، در واقع چیزهای 
فیلم: علاءالدین کمتری خواهی داشت.�
کارگردان: گای ریچی

حکمت روز

نخ بادبادک را سفت بچسب
 اگـر نـخ بادبـادک را زیــاد بـاز کننـد، خیلـی بـالا 
مـی‌رود و کم‌کم میدان‌دار می‌شـود؛ یعنـی از آن 
پـس بایـد بـه دنبالـش بـدوی تـا کنترلـش کنـی! 
حـال، زبـان مـا چیـزی شـبیه همیـن بادبـادک 
اسـت. اگر خیلـی بـه آن میـدان بدهی، از دسـت 
مـی‌رود و میدان‌دار می‌شـود. ندیـدی طرف بعد 
از دعـوا و درگیـری می‌گویـد نمی‌خواسـتم ایـن 

حـرف را بزنـم، دسـت خـودم نبـود! یعنـی زبـان، 
میـدان را از مـن گرفته بـود. بـرای همیـن پیامبر 
زبانـش را زندانـی کـرده بـود، مگـر کلام مفیدی 
بگوید... چشـم هم همین‌طور است، دل و افکار 
آدمی نیـز همین‌طـور؛ لذا بـه این‌ها خیلـی نباید 

فرصـت جـولان داد.
حجت‌الاسلام رنجبر

آیات نور
حجت الاسلام قرائتی در تفسیر این 

آیه، این پیام‌ها را مطرح می‌کند:

ةَ مُبَارَکاً  ذی ببَکَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ إِنَّ أوََّ

لْعَلَمِینَ‏ وَهُدیً لِّ

»همانــا اولین خانه‌‏هایــی که بــرای )عبادت( 
مردم مقرر شد، همان است که در سرزمین مکه 
است، که مایه‏ برکت و هدایت جهانیان است.«

یکی از ایرادهای بنی‏اسرائیل این بود که چرا 
مســلمانان با توجــه به قدمــت بیت‏المقدس 
که هزار ســال قبــل از میلاد توســط حضرت 
سلیمان ساخته شده است، آن را کنار گذاشته 
و کعبــه را قبله‏ خود قــرار داده‏اند. ایــن آیه در 
پاســخ به آنان نازل شــد که پیام‌هایــی با خود 

دارد:
       کعبــه، اولیــن خانــه‏ای اســت کــه برای 

عبادت و نیایش مردم بنا نهاده شده است. 
       سابقه تاریخی معابد، یکی از ملاک‏های 

ارزشی آن هاست.
 خیر و برکت کعبه، تنها برای مؤمنان یا نژاد 

خاصی نیست، بلکه برای همگان است. 
      مردمی بودن برای کعبه، یک ارزش است. 

      کعبه، مایه‏ هدایت مردم است. 

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

بزرگ‌ترین پای دنیا
رکوردهــای جهانــی گینــس |  پســر نوجــوان آلمانــی، 

رکورددار بزرگ‌ترین پا در میان نوجوانان دنیا شد! 
لارس موتزا، پسر 17 ساله آلمانی موفق شد پاهایش 
را در کتاب رکوردهای گینس ثبــت کند.‌اندازه هر 
کــدام از پاهای او حــدود 35 ســانتی متر و شــماره 
کفشــش 57 اســت. پدر لارس می‌گوید ما همیشه 
می‌دانستیم که او پاهای بزرگی خواهد داشت، چون 
او با پاهایی به طول 9.5 سانت به دنیا آمد. اما وقتی 

روستایی بر فراز جاکارتا
امیوزینگ پلنت |   روف گاردن یا بام ســبز، این روزها 

کلمه آشنایی اســت و اســتفاده از فضای پشت بام 
برای ســاخت فضــای ســبز شــهری از برنامه‌های 
مفید شهرســازی اســت. اما این بار یک طراح، در 
جاکارتای‌اندونزی، روی ســقف یــک مرکز خرید، 
یک روستای کوچک با 78 خانه دوطبقه، پیاده‌رو، 
زمین تنیس و فضای سبز ساخته است. این دهکده 
کوچک، 10 طبقه با زمین فاصله دارد اما حس یک 
دهکده معمولــی روی زمیــن را دارد. این دهکده 

تلاقی طبیعت و هنــر
نشــنال جئوگرافیک |     یــک هنرمنــد کانادایی اهل 

مونترال، با استفاده از عناصــــر طبیعی مثل برگ 
و گلبرگ و خرده‌چــوب، مجموعه دیدنی و جالبی 
از حشــرات مختلــف ســاخته اســت. »راکــو اینو« 
عکاس کانادایــی، هنرمند خلاقی اســت که با در 

شنبه
19 مرداد 1398

8 ذی الحجه 1440
٨ صفحه | ‌ شماره 4198

8 ذی الحجه | یوم الترویه )شروع مناسک حج(8 ذی الحجه 60 ه.ق | حرکت امام حسین)ع( از مکه به سوی عراق
امام حسین)ع( در پی خودداری از بیعت با یزید، به دلیل دعوت‏های مکرر مردم کوفه و 
توطئه‏ ترور ایشان در مکه، رهسپار کوفه شد. حرکتی که در ایام حج باعث جلب توجه بیشتر 

همگان به مخالفتِ امام با حکومت ظالمانه یزید شد.

براساس روایات، در چنین روزی، قبل از آغاز مناسک حج، حضرت اباالفضل العباس)ع( 
بر فراز بام کعبه خطبه‌ای حماسی و اعتقادی در حمایت از امام حسین )ع( ایراد نمود که 

در تاریخ ماندگار شد و به مراسم حج آن‌سال، شوری دوچندان افـزود.

آشناترین غریب
یکی از شیعیان تعریف می‌کند: »بعد از شهادت امام کاظم)ع( رفته بودم حج. در 
حال طواف، قرآن می‌خواندم. رسیدم به این آیه که »آیا از بشری که از جنس ماست 
پیروی کنیم...؟ )آیه24 ســوره قمر(« و از ذهنم گذشــت که بالاخــره بعد از امام 
کاظم)ع( باید از چه کسی پیروی کنیم؟ به ناگاه مردی از کنارم گذشت و فرمود: 

بعَنی« »منم امامی که بر تو واجب است از او پیروی  »أنا البشرُ الذّی یَجِبُ علیکَ أن تَتَّ
کنی.« دیدم علی بن موسی‌الرضا )ع( است. خجالت کشیدم و گفتم »ببخشید آقا 

که شک کردم.« حضرت تبسمی کرده و فرمودند: »آمرزیده ای.«
عیون اخبارالرضا 			 
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مطالعه این صفحه

خاطرات سرخ

خاطره‌ای از شهید ابراهیم هادی
نشســته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. 
صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم ســریع 
از پنجره نگاه کرد. شــخصی، موتور شــوهر 
خواهــر او را برداشــته و در حــال فــرار بود: 
بگیرش. .. دزد. .. دزد! بعد هم سریع دویدم 
دم در. یکی از بچه‌های محل لگدی به موتور 
زد. دزد با موتور نقش بر زمین شد! تکه آهن 
روی زمین دســت دزد را بریــد و خون جاری 
شــد. چهره زرد دزد پــر از تــرس و اضطراب 
بود. درد می‌کشید که ابراهیم رسید. موتور 
را برداشــت و روشــن کــرد و گفــت: ســریع 
ســوار شــو. رفتند درمانگاه، با همان موتور. 
دســتش را پانســمان کردند. بعد هــم با هم 
رفتند مســجد! بعد از نماز کنارش نشست: 
چرا دزدی می‌کنــی؟ آخه پول حــرام که. .. 
دزد گریه می‌کــرد. بعد به حــرف آمد: »همه 
این‌ها را می‌دانم. بیکارم، زن و بچه دارم، از 
شهرســتان آمده ام. مجبور شــدم.« ابراهیم 
فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها، با 
او صحبت کرد. خوشــحال برگشت و گفت: 
»خدارا شکر، شــغل مناســبی برایت فراهم 
شد. از فردا برو سرکار. این پول را هم بگیر، 
از خدا هــم بخواه کــه کمکت کند. همیشــه 
به دنبال حلال بــاش. مال حــرام زندگی را 
به آتش می‌کشــد. پول حلال کم هم باشــد 

برکت دارد.«

ضرب‌المثل خارجی
    هندی: آتش گرســنگی با شــبنم خاموش 

نمی‌شود.
    انگلیسی: آدم خودخواه، بی اعتبار است.

    اســپانیایی: آدم خیّر باید سکوت و دریافت 
کننده خیر باید تشکر کند.

    انگلیسی: آرزو و خیال، ظرف‌ها را نمی‌شویند.

تنـــــــــــــــور

اگه راست گفته باشه و سوالات آسون تر شده 
باشه، بد نیست دوباره شرکت کنم ها! فقط 
نمی دونم استاندار داره به چی فکر می کنه ؟!

درست شنیدم، گفت سوالات دور بعد 
آسون‌تر شده؟! میگم اگه این طرح مثل 

توسعه اقتصادی تو استان جواب بده چرا دوره 
بعد تو کشور اجراش نکنم؟! فقط نمی دونم 

آقای جهانگیری به چی داره فکر می کنه؟!

حالا شما هم خیلی خودتو 
ناراحت نکن، اگه امسال 

رد شدی، دوره بعد شرکت 
کن ...

ماجرای دوره بعد
آخر هفته گذشته، آقای اسحاق جهانگیری به مشهد سفر و کلی پروژه افتتاح کرد، همچنین 
در جلسات شرکت و از آزمون آتش نشانی بازدید کرد و ســپس رفت. عموشاطر بابت این 
اتفاق خجسته یک مسابقه تنوری برگزار می کند، بدین ترتیب که علاقه مندان می توانند 
برای عکس آخر که توسط عکاس   ایرنا گرفته شــده است، دو تا دیالوگ طنز بنویسند. به 

قید قرعه از بین برندگان قرعه کشی خواهد شد.

روی مرکز خرید »تمرین« احداث و دور تا دورش، 
فنس‌هــای بلند کشــیده شــده تــا امنیــت جانی 

شهروندان حفظ شود و کسی پایین نیفتد!

کنار هــم گذاشــتنِ خرده‌ریزهایی کــه همه‌مان 
همیشه در طبیعتِ اطراف مان می‌بینیم و معمولا 
زیــاد اعتنایــی نمی‌کنیــم، کلکســیون دیدنی و 
رنگارنگی از انـــواع حشــرات ریز و درشت شکل 

داده است.

در ســن 11ســالگی پایش از من هم بزرگ‌تر شد، 
کمی ترسیدیم.

عه آقای مجری، شما کجا این جا کجا؟ 
تو مناظره‌ها خیلی از ما سوالای سخت 

پرسیدی‌ها، مردم یادتون هست؟!

اشکالی نداره، دوره بعد با 
آقای محسن رضایی میرقائد شرکت کنید، 

سوالات مون خیلی آسون تر شده!


